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 نگاهي به نمایش «دشنام به جمعیت»
تئاتر و ضدتئاتر

«پتر هانتکه» یکي از پیشــروترین و آوانگاردترین  �
درام نویسان مدرن قرن بیســتم است که پیش تر دو 
نمایش نامه «یك قطعه بــراي گفتن» و «معلم من 
پاي من» را به کارگرداني «آربي آوانسیان» در کارگاه 
نمایش از او دیده بودیم. ترکیب جریان هاي موج نو 
و مــاورای آن را در آثار هانتکه به وضوح و فصاحت 
مي توان دید. برداشــت آربي از ایــن دو کار به دلیل 
ســلطه اش بر تئاتر امروز نقبي بــه ژرف کاوها بود و 
اجــراي کارگاه نمایش ما را با یــك هنرمند امروزین 
تئاتــر آلمان و اتریش یا بهتــر بگوییم تئاتر انگلوفیل 
آشــنا کرد. بي گمان اجراي اثر «دشنام به جمعیت» 
در متن یك جشــنواره پیشــتاز دانشجویي جسارت و 
دلیري بســیار مي خواســت و ما خوشحالیم که امیر 
اخــوان طــراح و کارگردان این اثر با جســوري تمام 
این ضدتئاتر را اجرا کرد. از هنگام ورود تماشــاگر به 
صحنه همه چیز نامتعارف اســت. بازیگران یا بهتر 
بگوییم بازیگرنمایان هرچه عرف و ســنت و تفاهم 
تصویري است را درهم ریختند و از همان آغاز واریته 
بسیار شکوهمندشــان را به رخ تماشــاگر کشیدند. 
شــاید کتاب «تئاتر و ضدتئاتر یونسکو» بتواند گویاي 
گونه اي آبســوردیته بســیار امروزین و مدرن را به ما 
معرفي کند اما «دشنام به جمعیت» بلاشك حرکتي 
است بر صحنه نمایش و در لابه لاي متن اجراشده و 
خود بهترین نشانه براي معارفه با تئاتر پیشتاز است. 
در اجراهاي کارگاه نمایش کارگــردان چندان بر کار 
مســلط و محیط بود که حتي دیالوگــي نیز ردوبدل 
نشــد و مفهوم تهوع از زبان را به گونه اي ملموس و 
محسوس بر صحنه آورد. در اجراي نمایش «دشنام 
بــه جمعیت» ما بــا آنچه مابــاازاي عیني و واقعي 
دارد، روبــه رو نیســتیم و کل اجرا برش هایي بســیار 
به دل نشســتني از زوال و انحطاط تئاتر کلاســیك و 
آرکائیك را زیر ســؤال مي برد. ما از تئاتر دانشــجویي 
قطعــا اجراهایــي ماننــد کار امیر اخوان و اساســا 
جسارت و شجاعت ساختاري آثاري مانند کار هانتکه 
را متوقعیم؛ اگرچه باوجود همه کاستي ها در سطح 
انتخاب اثري این همه جذاب نیز کارگردان و گروهش 
رنگ و رونقي به جشنواره تئاتر دانشجویان بخشیده 
اســت. در واقع ضدتئاتر گــروه هانتکه و امیر اخوان 
یکــی از بهترین و خوب ترین حالات را در جشــنواره 
تئاتر دانشجویی برای تماشاگران جوانش رقم زد. به 
قول «مارتیــن هایدگر»: [آنچه بعد از در انتظار گودو 
بکت نگاشــته آمده و در آن تصویر واضح و شــفاف 
جنگ نشان داده شده جملگی آشغال اند] و حالا ما 
می گوییم متن «دشــنام به جمعیت»، که ترجمه ای 
نیز به عنوان «ناســزا به تماشــاگر» دارد حرف آخر 
تئاتر مدرن و معنادار دو دهه اخیر است. انتخاب این 
اثر جای تقدیر دارد و به دلیل شــک نیچه وار هانتکه 
همه چیز در گونه ای تعلیق به سر می برد. حتی ریتم 
یا ضرب آهنگ اثر یا میزانسن ها و طراحی صحنه در 
کل اعتنایی به حریم تماشاگر نمی کند و به قولی هیچ 
ترتیبــی و آدابی نمی جویند و آنچه خود می خواهند 
می گویند؛ اگرچه کاملا واضح اســت که متن کل کار 
را تحت الشعاع خود قرار داده و کارگردان به شکلی 
کاریزما و غریزی بر صحنه آورده، آن فرهنگ شناخت 
تئاتر هانتکه در این اثر دیده نمی شــود. زرق وبرق کار 
زیــاد اما این همــه در خدمت چیســت؟ کار اجرائی 
بدون میزانســن های ماورای مدرن امکان پذیر نیست 
و اینجاســت که پیتر بروک می گوید [میزانسن همان 
پیام است]. در هرحال ما دشــواری های اجرای آثار 
پتر هانتکــه را در ایران می دانیم؛ چندان که این گروه 
تئاتری اجازه نوشــتن ترجمه اصلی نام این اثر را هم 
نداشــته اند و کار را با نام متن آلمانی آن در بروشور 
نوشــته اند. ما با انتخاب پاره هایی از متن دشــنام به 
جمعیت که نخســتین بار با ترجمه گروه یکدست و 
خلاق این کار که زیر نظر استاد بهرام بیضایی منتشر 
شد، آشنا بودیم اما این اجرا درواقع ابعاد این آشنایی 
را گسترش داد، ســخن دیگری نمی ماند مگر اینکه، 
جسارت نوجویی و شهامت امیر اخوان و بازیگرانش 
مصطفــی لطیفی خواه با برخوانــی پاره هایی از آثار 
ساموئل بکت، زهرا محرابی، با برخوانی تکه هایی از 
مکبث، شیوا آشــور و حمید رشید، عصر خوبی را در 
متن جشنواره دانشجویی برایمان به ارمغان آوردند.
آنچه در اینجا به شما هدیه می کنیم، نه دیالوگ است 
و نه منولوگ، نه تئاتر اســت و نه ضد آن بلکه صرفا 
آشــنایی با اثری که فرانســوی ها به آن نائیف یا آثار 

هنری روزهای تعطیل می نامند، است و بس.
- اینجا صحنه سازی در کار نیست.
- اینجا دیواری نمی بینید که بلرزد.

- اینجا صدای مصنوعی بسته شدن در نمی شنوید.
- اینجا صدای جیرجیر کاناپه ای طنین نمی اندازد.

- اینجا شبحی نمی بینید.
- اینجا اشباح چهره ای ندارند.

- اینجا تصویر چیزی را نمی بینید.
- اینجا تصور تصویری را هم نمی بینید.

- اینجا معمای تصویری نمی بینید.
- اینجا تصویر خالی هم نمی بینید.

- خالی بــودن ایــن صحنه تصویر هیــچ خلأ دیگری 
نیست.

- این صحنه از آن رو خالی است که اشیا جلوی دست 
و پایمان را می گرفتند.

- این صحنه از آن رو خالی اســت که ما به چیزی نیاز 
نداریم.

- این صحنه نمایشگر چیزی نیست.
صحنه خالیست

دریچه

 جامعه صنفی تهیه کنندگان 
خواستار ادغام ۲ بخش ملی و 

جهانی فیلم فجر شد
جامعه صنفی تهیه کنندگان ســینما با حمایت  �

از کانــون کارگردانان، خواســتار حــذف برگزاری 
بخش جهانی فیلم فجر به صورت مستقل شد. 

 متــن بیانیــه جامعــه صنفــی تهیه کنندگان 
سینمای ایران به شرح زیر است: 

جناب آقــای محمدمهدی حیدریان ریاســت 
محترم سازمان سینمایی

جامعه صنفــی تهیه کنندگان ســینمای ایران 
ضمن اعلام حمایت قاطع از خواســت معقول و 
مشروع شورای محترم و مرکزی کانون کارگردانان، 

اظهار می دارد: 
همان طور که پیش تــر از این نیز در چند نوبت 
اظهــار نارضایتــی از جدایی بخــش بین الملل از 
جشــنواره فیلم فجر و آسیب های آن به سینمای 
مستقل به سمع مسئولین رســیده بود، از معاون 
محترم وزیر و رئیس سازمان سینمایی می خواهیم 
در این خصوص با اهتمام ویژه و پویا با نظر مساعد 
به این خواست پاســخ دهند تا بیش از این شاهد 

لطمه های جبران نشدنی در این بخش نباشیم. 

میلانی: 
زمان دقیقی برای ساخت «پازل» 

مشخص نیست

گروه هنــر: تهمینه میلانی در حاشــیه افتتاح  �
آموزشگاه ســینمایی «نیک پیک» با مدیریت علی 
نیک رفتار، درباره ساخت تازه ترین اثر سینمایی اش 
گفــت: «پروانه ســاخت فیلم «پــازل» را دریافت 
کرده ام، امــا حقیقتا نمی دانم چــه پیش خواهد 
آمــد و زمان دقیقی برای کلید زدن کار مشــخص 

نیست».
او ادامه داد: «دفترهایی که اخیرا فیلم ســازی 
را شروع کرده اند و پشــتوانه دولتی دارند سیستم 
ســینما را به نوعی به هم ریخته اند، با قیمت های 
عجیبی قرارداد می بندنــد و انگار به نوعی آدم ها 
را می خرنــد و قیمت ها را به طــور مصنوعی بالا 
می برند و شــاید هدف این اســت که از این طریق 
سینمای بخش خصوصی و مستقل از بین برود».

میلانی که معمولا در رویدادهای هنری مرتبط 
با عکس حضور دارد، درباره اهمیت عکس در آثار 
ســینمایی گفت: «به نظرم عکس، به ویژه در فیلم 
سینمایی جایگاه مهمی دارد، چراکه اولین چیزی 
اســت که تماشــاچی می بیند و هر چه عکس ها 
جذاب تر و رازآمیز تر باشــند و سؤال ایجاد کنند به 
جذب مخاطب کمک خواهد کرد. به همین دلیل 
من در تمام فیلم هایم از عکاس حرفه ای استفاده 
می کنــم، درحالی کــه متأســفانه خیلی هــا فکر 

می کنند عکاس در پروژه ها چیز مهمی نیست».
 

  فراخوان نمایش نامه خوانی 
سومین یادمان

 محمود استاد محمد

محمــود  � آثــار  خوانــش  فصــل  ســومین 
استاد محمد با نام «یادمان محمود استاد  محمد» 
برگزار می شــود.  بنیاد اســتاد محمد در نظر دارد 
فصــل تازه  خوانــش آثار ایــن نمایش نامه نویس 
ایرانی را برای آشــنایی نســل جوان برگــزار کند، 
به همین دلیل سومین دوره  برگزاری این یادمان در 
مرداد ۱۳۹۷ برگزار می شــود و بنیاد استاد  محمد 
هیچ محدودیتی برای حضور گروه های نمایشــی 
وجــود نــدارد و اجراهــای منتخــب از ســوی 
نمایندگان هیئت مدیره بنیاد انتخاب خواهد شــد. 
زمان دریافت تقاضا تا تاریخ یکم خرداد اســت و 
نتایــج اولیه و زمان بازبینی هم تا ۱۵ خرداد اعلام 
می شــود. همچنین زمان برگزاری یادمان در نیمه  
اول مردادمــاه ۱۳۹۷ اســت که مــکان برگزاری 
متعاقبا اعلام خواهد شد. علاقه مندان شرکت در 
ســومین یادمان محمود استاد محمد، درخواست 
مکتوب خود را شــامل نام اثر، نــام کارگردان، نام 
گروه، شــهر و تلفن برای تماس هــای هماهنگی 
 bonyadostad@gmail. com را بــه آدرس ایمیل
ارســال کنند. متقاضیــان برای ارتبــاط و دریافت 
اطلاعات تکمیلی هم می توانند از ساعت۱۰ تا ۱۶ 

با شماره  ۰۹۳۶۴۰۳۱۲۶۴ در ارتباط باشند.

زیرآسمان فیروزه اى
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حوالی ســاعت پنــج بعدازظهــر درحالی که باران 
گاه وبیگاه بهاری، ترافیک تهران را از آن چیزی که هست 
وحشــتناک تر کرده، به گالری «کاما» می رســیم؛ جایی 
که نقاشــی های احمدرضا احمدی روی دیوارهای آن، 
جا خوش کرده اســت و نوری که از پنجره بزرگ گالری 
از میان شمعدانی های پشــت پنجره به قاب نقاشی ها 
می خورد جلوه ای دیگر به آنها بخشیده و موسیقی آرام 
همراه با دکلمه هــای احمدرضا احمدی فضای گالری 
را پر کرده اســت. قبل از اینکه نقاشی ها نگاه ها را خیره 
کند، یادداشتی از احمدرضا احمدی در ابتدای نمایشگاه 
هر بیننده ای را چنددقیقه ای میخکوب می کند: «کشیدن 
آبرنگ ها، نه از نقش بود و نه از دل خوشی بود. آنها در 
روزهای انهدام کامل روحی که مرا تســخیر کرده بود، 
انجام شد. روزهای افسردگی مدام که زمین از زیر پاهایم 
می گریخت و سقف آسمان آنقدر پایین آمده بود که مرا 

به خفه گی می برد. ابتدا با هراس شروع کردم. 
دوســت من، «ابوالفضل همتی اهویی» مرا دلداری 
می داد و مرا به آتلیه اش می برد. شــاگردان جوانش با 
چهره های زندگی ساز، مرا به نقاشی امیدوار می کردند. 
هر اسم از نقاشی، مرا یاد کتاب اولم «طرح» می انداخت 
که مســعود کیمیایی مرا از فراموشــی خودم درآورد. 
روزهای چهارشــنبه به آتلیه دوستم «همتی» می رفتم 
و او با حوصله، نقاشــی ها را تماشا می کرد. دیگر در آن 
روزهای فراموشــی خودم، زندگی ام صیقل خورده بود 
و شفاف شــده بود. اگرچه می دانستم زمین ناهموار و 
ساعت رحلت نزدیک است. چون می دانستم باطری که 
در قلبم جای گرفته اســت قطب نمای من است. پس 
آبرنگ ها با آموزگاری دوســتم تولد یافتنــد و روزهایم 
آرام آرام دلپذیر شــدند. این آبرنگ ها را عکس برگردان 
روزهای انهدام روح و جسم من بدانید. تو هرچه برای 
ادامــه زندگی دلایل محکم بیاوری، مرگ، کور اســت و 
کر اســت. اما جای پای عاشــقان در برف ماندنی است 

و آب نمی شود».
احمدرضــا احمدی در یکی از اتاق های نمایشــگاه 
نشسته اســت و منتظر میهمانش است و بعد از مدتی 
آیدین آغداشلو، ناهید طباطبایی و تکین آغداشلو از راه 
می رسند. دیدار احمدرضا احمدی و آغداشلو تماشایی 
اســت. بعد از درآغوش گرفتن هم، صحبت هایشــان از 
خوش وبش های ساده شروع می شــود و آغداشلو که 
بی صبرانه منتظر دیدن آثار اســت، به ســمت تابلوها 
حرکت می کند. احمدرضا احمدی همراه با همســر و 
دخترش در کنار آغداشلو ایستاده اند و صحبت هایشان 
گهگاه با صدای شاتر دوربین ها و درخواست عکس کنار 

یکدیگر قطع می شــود. دفتر مدیــر گالری جای بهتری 
است که آغداشلو و احمدی چنددقیقه ای آرام بگیرند و 
درباره خودشان حرف بزنند، اما به قول آیدین آغداشلو، 
شــب احمدرضا احمدی است و آغداشلو دوست دارد 
با ما از حال وهوایی که بعد از مواجه شــدن با تابلو های 
نقاشی دوســت دیرینه اش داشــته حرف بزند. «بسیار 
برایم جذاب بود، هیچ ســابقه ای نداشــتم و هیچ وقت 
احمدرضا اشاره ای نکرده بود برای دل خودش نقاشی 
می کشد. هیچ نمونه ای به من نشان نداده بود. در نتیجه 
برای مــن اتفاقی توفانی و غیرمترقبه بود. لذت بردم از 
اینکــه چه دنیای عمیــق درونی را نمایــش می دهد، 
نقاشــی هایش امتداد یک روح شــفاف است و ابزاری 
که وقتی در دســت یک آدم فوق العاده است هر کاری 
که انجام بدهد آشکار می شود، فقط در دست یک آدم 
فوق العاده... مثل کارهای «آنری میشــو» -شاعر که هر 
خط خطی ای که انجام می داد امتداد روحش بود، بدون 

هیچ ادا و اصولی...».
احمدرضا احمدی کنار آغداشــلو نشسته است و با 
دقــت به حرف هایش گوش می کنــد و وی می خواهد 
کاســتی های کارهایــش را هــم بگوید. آغداشــلو اما 
همچنان از دنیای نقاشی های او صحبت می کند: «پیش 
خودم فکر کردم به نمایشگاه احمدرضا می روم و کلی 
سربه ســرش می گذارم، کلی با هم کشتی می گیریم (با 
خنده). نمی خواهــم چیزهایی بگویم که حاکی از مهر 
یا ادب باشــد، حقیقتا این فوق العاده است که آن روح 
باید این طور تجلی پیدا کند». ناهید طباطبایی هم که در 
این مدت شنونده صحبت های آغداشلو بود، از او درباره 
تمایــل هنرمندان بــرای ورود به رشــته های دیگر هنر 
می پرسد؛ اینکه آیا مثلا یک شاعر با نقاشی بهتر می تواند 
احساســاتش را بیان کند و آیا ایــن یک جور نیاز روحی 
است؟ آغداشــلو بلافاصله پاسخ می دهد: «بسیاری از 
کارگردان های مهم دنیا نقاش هم بودند یا نقاشی هم 
می کردنــد؛ از دیوید لینچ گرفته تــا فلینی و خیلی های 
دیگر. فکر می کنم این طوری نیســت که فکر کنند کاری 
کــه خوب بلدند برای ابراز معنایشــان کفایت نمی کند 
و بایــد کار دیگری را امتحــان کنند. فکر می کنم در یک 
لحظه فکر می کنند ایــن کار را «هم» باید انجام بدهند 
و انجام می دهند. اینکه خوب می شود یا نمی شود باید 
دید. در مورد همه هم این جاری نیســت. برخی موارد 
این اتفاق که در مورد کارهای احمدرضا افتاد می افتد، 
آن روح پر از طنز و پر از گزافه مثل فلینی باید نقاشــی 
را در کار گرافیــک -کاریکاتــور جســت وجو کند، در آن 
مســیر حرکت می کند و در آن مسیر جاری می شود. از 

علامه طباطبایی پرســیدند چرا شعر می گوید؟ و پاسخ 
داد: «خب شعر می گویم»، فکرکردن نمی خواهد. 

خاطرات مشــترک و روحیه طنز احمدی و آغداشلو 
در میان گفت وگوهایی که در جریان اســت، همه را به 
خنده می اندازد، خصوصا وقتی در میان حرف هایشــان 
به خاطره های مشترکشان می رسند، اما احمدی دوست 
دارد دربــاره مطلبی که آغداشــلو درباره اش صحبت 
کرد حرف بزند: «نقاشــی هم زمان با شعرم اتفاق افتاد، 
نتیجه اش دفتری اســت که برای نمایشگاه چاپ شده 
اســت به نام «تابســتان و غم». این دو با هم هم زمان 
و دو خط موازی بودند، ســعی کردم با جســارت جلو 
بیایم، خوشــحالم که حرف هایش را در مورد نمایشگاه 
می شنوم، خوشــحالم که به دیدن نمایشگاه آمد، بعد 
از گذشــت دو ســالی که بیــن ما فاصله افتــاده بود و 
واقعیت این است که در تمام این روزها به یادش بودم 
و غصــه اش را می خوردم. از شــنیدن خبر بیماری اش 
به شدت منقلب شدم و خوشبختانه بیماری اش جدی 
نبود. امروز به این فکر می کردم اگر برایش کتاب بیاورم 
ایــن جمله را ابتدایش می نویســم کــه «آیدین من که 
فکر کنم به خط پایان رســیدم... تو چطور؟» بعد اینجا 
جواب داد: «ما دو اســب یک کالسکه هستیم؛ هر کدام 
که بیفتــد، دیگری هم می افتد».احمدی به آغداشــلو 
نــگاه می کند، یاد خاطراتشــان می افتــد، خاطراتی که 
به نظر برای آغداشــلو هم جذاب و شــنیدنی اســت. 
احمدی از عمر ۶۵ســاله رفاقتشــان حــرف می زند، از 
اینکه پدر هر دوی آنها ۶۰ ســال عمــر کردند و هر دو 
عاشق مادرهایشــان بودند. این بار نوبت احمدی است 
که از دوست سالیانش بگوید و احساسی که از کارهای 
آغداشلو داشــته اســت: «من و آیدین همیشه در کنار 
کار اصلی که انجــام می دادیم، به کارهای دیگری هم 
مشــغول بودیم. مثلا آیدین به صورت حرفه ای مقاله 
ســینمایی می نویســد، از آن مهم تر او یکی از خادمین 
نثر معاصر فارسی اســت. از این جهت کار او ستودنی 
اســت که مطلب را درســت فهم می کند و می نویسد. 
کامران شیردل همیشه می گفت «وقتی به سفر می روم 
کتاب های آیدین را همراهم می برم، یکی برای طیاره و 
یکی برای هتل...». همیشــه پابه پای هم آمدیم، علایق 
مشــترک زیادی داریــم؛ مثل اینکه هر دوی ما عاشــق 
ســعدی و عبید زاکانی هستیم، آیدین که عبید را حفظ 
است و اتفاقا خیلی خوب طنز می فهمد. بحث ستایش 
نیســت چون ما به سنی رســیدیم که هرچه می گوییم 
وصیت نامه اســت (با خنده) واقعیت این اســت که از 
میان دوستانم کســی برایم نمانده است و تنها آیدین و 

مســعود کیمیایی برایم مانده اند. بسیاری از دوستان را 
از دست دادیم که لیســت بلندبالایی است مثل بهمن 
محصص، سهراب سپهری و... و یا از این کشور رفته اند 
و همین دوســتان برایم مانده اند و به قول دکترها دیگر 
مریض جدید قبول نمی کنیم (با خنده) کیمیایی همیشه 
می گوید: «ما لنگان لنگان تا نود می ریم...». احمدی به 
اطرافش نگاه می کند و وقتی پســر آیدین آغداشــلو را 
می بیند، به یاد گذشــته ها و خاطراتش از آنها می افتد، 
گذشــته ها را به خوبی به یاد دارد. شاید بعد از مدت ها 
و تازه کردن دیدار دوســت دارد از گذشته ها حرف بزند. 
در میــان حرف هایــش یاد زمانی می افتد کــه با آیدین 
آغداشلو آشنا شده بود: «من در خیابان جمهوری فعلی 
که قبلا اسمش شاه آباد بود، در کتاب فروشی عمویم به 
اسم «اندیشــه» کار می کردم که یکی از ناشران معتبر 
آن زمــان بود. آیدین هم کوچــه روبه رو در آتلیه پارس 
بود. با آیدین رفیق شدم، اولین نقد بر شعر من را آیدین 
نوشــت. مقالاتی که برای شــعر می نوشت، معمولا با 
اسم فرامرز خبیری بود، منم هر بار که آیدین را می دیدم 
به فرامرز خبیری فحش می دادم، تا اینکه انقلاب شــد 
و پرده ها کنــار رفت و فهمیدیم فرامرز خبیری خودش 
بوده (با خنده). هر دوی ما از ۱۶، ۱۷ سالگی کار کردیم 
و امسال هر دوی ما ۷۸ســاله می شویم و در تمام این 
مــدت لحظه ای بی کار نبودیم. لحظات خیلی خوبی را 
کنار هم گذراندیم. ســهراب شهیدثالث را من از طریق 
آیدین شناختم، آیدین پشت خیلی از ماها بود و همیشه 

دست محبت روی سرم کشیده است».
احمــدی از روزهــای حضورش در کانــون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان می گوید: «هیچ وقت کارمند 
نبودم؛ اولین کســی که از آقای شجریان صفحه درآورد 
من بودم؛ به دلیل اینکه آن روزها موســیقی ایرانی هم 
در اوج ابتذال بود. بنــان و خالدی و... هم از رادیو قهر 
کرده بودند. آن دوره هــم کار کردیم و همان زمان بود 
که کارگردان هــای بنامی از کانون بیــرون آمدند؛ مثل 
کیارســتمی، نادری و بیضایی که کارهای بزرگی انجام 
دادنــد. کانون یک مرکز فرهنگی عجیب وغریب بود. به 
جوان ها اعتماد شد و هیچ کدام از عمرمان که در کانون 

گذشت؛ پشیمان نیستیم».
 آغداشلو که شنونده صحبت های احمدی است، به 
یاد عمری که به احمدرضا احمدی رفته است، می افتد: 
«یکی، دو ســال پیش به احمدرضا گفتم دل شکســته 
نباش، چراکــه تو الان محبوب ترین شــاعر ایرانی. فکر 
می کنم جوان ها و مردم ما حقشــان را نسبت به تو ادا 
کردند. احمدرضا نمی تواند غر بزند و بگوید که شــاعر 
فراموش شده یا منزوی بوده است. چراکه اصلا این طور 
نیســت. احمدرضا سختی کشــیده و جسمش آزارش 
داده اســت. جهان اطرافش تا حــدودی از او مراقبت 
 کرده و ستایشش کرده اند، اما در حوزه رسمی و وسیع تر 
سر سوزنی به وظیفه خودشــان عمل نکردند. معنای 
شعرش تماما لطف است. همیشه محزون است اما این 
حزنی نیســت که دادخواهی و طلبکاری کند، که سهم 
من چه شــد؟ گل ها را نگاه می کنــد و کیف می کند اما 
دلگیر هم نیســت که از پله ها پایین نمی رود از این بالا 
به آنها نگاه می کند. وقتی کار احمدرضا را نگاه می کنم، 
می بینم مقابل ناملایمات تاب برنداشــته و وجود پاک 
شریف و لطیفی دارد». افرادی که برای بازدید نمایشگاه 
آمده اند، منتظر دیدن احمدرضا احمدی هســتند و به 
قول آغداشلو امشب شب احمدی است؛ باید از او حرف 
زد. احمــدی در پایــان صحبت هایش از نســلی حرف 
می زنــد که به قول خودش عصاره جنگ و ۲۸ مرداد و 
اتفاقات زیادی بوده اســت. یاد زمانی می افتد که وقتی 
با مسعود کیمیایی تصمیم می گرفتند فیلمی ببینند، به 
ســختی خودشان را به سینما می رساندند و بارها فیلم 
محبوبشان را می دیدند و خودشــان را با نسل امروزی 
مقایســه می کنند که همه چیز برای آنها در دســترس 
است اما کمتر دنبال و کشف می کنند. «اکثر هنرمندانی 
که در سال ۱۳۱۹ به دنیا آمدند، کاری انجام دادند؛ من، 

آیدین آغداشلو، محمدرضا شجریان، سپانلو و...».
جمعیت افرادی که برای دیدن نمایشگاه آمده اند 
زیاد تر شــده اند و وقت آن است که احمدی به سراغ 
میهمانانش برود. دیدار کوتاه احمدی و آغداشلو در 
یک روز بهــاری پرخاطره تمام می شــود، احمدرضا 
احمــدی در جمع دوســتارانش در گالری ســرگرم 
صحبت و امضــای کتاب هایی می شــود که ترکیب 

نقاشی ها و شعرهایش است. 

دیدار آیدین آغداشلو با احمدرضا احمدی
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گروه هنر: ماه رمضان امسال شاهد تئاترها و برنامه هاي مناسبتي هستیم 
و در این زمینه مي توان به دو اجراي نمایش به کارگرداني الهام پاوه نژاد 
و اشــکان خطیبي و اجراي نمایش نامه خواني از متــن «کبوتر ناگهان» 
محمد چرمشــیر و برنامه نمایش نامه خواني در عمارت ارغنون اشــاره 

کرد. 
الهام پاوه نژاد و کافه پولشری

الهام پاوه نژاد قصد دارد از ۲۷ اردیبهشت برنامه و اجرای ویژه «کافه 
پولشری» را در پردیس تئاتر شهرزاد راه اندازی کند. پیش فروش این اجرا 

از امروز در تیوال آغاز می شود. 
با آغاز ماه رمضان و از ســاعت ۲۱:۴۵ روز پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت، 
پردیس تئاتر شــهرزاد میزبان برنامه و اجرای ویــژه ای از الهام پاوه نژاد 
می شــود. پاوه نژاد قصد دارد «کافه پولشــری» را در طــول یک ماه برپا 
کنــد و در این یک ماه به اجــرای برنامه ای ویژه، از جمله اجرای نمایش 
«کافه پولشــری» به نویســندگی آلن وتــز و ترجمه اصغــر نوری برای 
علاقه مندان به تئاتر و هنر بپردازد. همچنین این برنامه هر شــب میزبان 
چهره هــای هنری و میهمانان ویژه خواهد بود. در «کافه پولشــری» که 
روایتگر داســتان زنی اســت که به تنهایی کافــه ای را راه اندازی می کند، 
گلناز گلشن طراحی لباس، سارا اســکندری طراحی گریم، علی بوستان 
انتخاب موســیقی و  گرافیک، سیدفرشــاد هاشــمی مدیر تولید، سروناز 
نانکلی برنامه ریزی و دســتیار کارگــردان، امیرعلی نانکلی مدیر صحنه، 

ایلیا شمس مدیر تبلیغات و آزیتا سمناک عکاس هستند. 
علاقه مندان بــرای حضور در «کافه پولشــری» می توانند برای تهیه 
بلیت از ســاعت ۱۲ روز شنبه، ۲۲ اردیبهشت به ســایت تیوال مراجعه 

کنند. 
اشکان خطیبی و آن مرد با اسب آمد

«آن مرد با اسب آمد» به کارگردانی و تهیه کنندگی اشکان خطیبی با 
اجرای میثم درویشــان پور، کمدین برگزیده خنداننده شو، از اول خرداد در 
تماشــاخانه پالیز روی صحنه می رود. نمایش «آن مرد با اسب آمد» که 
با شیوه استند آپ کمدی از اول خرداد، ساعت ۲۰:۱۵ در تماشاخانه پالیز 
روی صحنه می رود، از دیروز، شــنبه، ۲۲ اردیبهشت، پیش فروش خود را 

در تیوال آغاز کرده است. 
ملاقات با متون سال خورده

برنامه نمایش نامه خوانی و اجراخوانی «ملاقات با متون سال خورده» 
به مناســبت فرارســیدن ماه مبارک رمضان در مجموعه عمارت ارغنون 
برگزار می شــود. به گزارش روابط عمومی مجموعه عمارت ارغنون، این 
مجموعه در نظر دارد به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برنامه ای 
را تحــت عنــوان نمایش نامه خوانــی و اجراخوانی «ملاقــات با متون 
ســال خورده» از آثار نویســندگان معاصر ایرانی و متون نمایشی تولیدی 
شــرکت کنندگان برگــزار کند. ایــن مجموعه ســعی دارد در ماه مبارک 
رمضان ســالن های نمایش را در اختیار گروه های حرفه ای و دانشجویی 

تئاتــر بگذارد. زمان بندی اجراها در دو ســانس ۱۸ و ۱۹:۱۵ خواهد بود؛ 
اول خرداد آغاز این رویداد تئاتری اســت و علاقه مندان می توانند تا ۲۸ 
اردیبهشــت متون نمایشی را به دفتر هماهنگی و اداری عمارت ارغنون، 
واقع در تهران، حافظ، نوفل لوشــاتو، بعد از چهارراه رازی، نرســیده به 
خیابان ولیعصر، بن بســت زیبا، پلاک ۱ ارســال کنند و برای هماهنگی با 

شماره ٦٦٤۸۳۷٤۲ تماس حاصل کنند. 
محمد چرمشیر و کبوتر ناگهان

«کبوتر ناگهان» به نویســندگی محمد چرمشــیر و کارگردانی ســحر 
صنیعی، ۲۹ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۱ در تماشاخانه ارغنون روی صحنه 
می رود.  نمایش نامه «کبوتر ناگهــان» روایت حال وروز زنان اندرونی در 
خانه ای قجری است. در این اثر نمایشی، مهری زندی، الهه حاجی زاده، 
آناهیتا خســروی، عارفه توانافر، راحله زارعی، بهــاره رحیمی فر و مونا 

مقدم به خوانش نقش ها می پردازند.
مریم جلیلی (مشــاور کارگردان)، ســماء صنیعی (طراح پوســتر)، 
محدثه خسروی (دســتیار کارگردان)، الهه حاجی زاده (مشاور رسانه)، 
سحر عباسی (طراح لباس) و مونا مقدم (طراح پوستر تبلیغات مجازی) 
ســایر عوامل این نمایش نامه خوانی هســتند. نمایش نامه خوانی «کبوتر 
ناگهان» روز شــنبه، ســاعت ۲۱ در تماشــاخانه ارغنون، واقع در خیابان 
نوفل لوشاتو، کوچه زیبا به مدت یک شب خوانش می شود. علاقه مندان 

برای تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

ماه مبارك رمضان و کارگرداني پاوه نژاد و خطیبي
 آن مرد با اسب آمد وکافه پولشري

 بهناز شیربانى


